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بازی کودک و نوجوان
 در نمایش «ساعت هشت در کشتی»

گروه هنر: مریم کاظمی، کارگردان نمایش «ساعت  �
هشــت در کشــتی» که قرار اســت از هفتــه پایانی 
اســفندماه اجرای خــود را در تالار هنر آغــاز کند، از 
حضور شش گروه مجزای هنرجویان کودک و نوجوان 
در این پروژه نمایشی خبر داد. مریم کاظمی، کارگردان 
و بازیگــر تئاتــر که ایــن روزها در حال آماده ســازی 
جدیدترین پروژه تئاتری این گروه برای مخاطبان کودک 
و نوجوان اســت، گفت: در این نمایش برای اولین بار 
شــش گروه متفــاوت از هنرجویــان کارگاه بازیگری 
گروه به همــراه مربیانی که از اعضــای اصلی گروه 
تئاتر مســتقلند، تشکیل شــده تا برخی از نقش هایی 
را که به دلیل ســاختار این نمایش باید در کار وجود 
داشته باشند ایفا کنند. این شش گروه در حال تمرین 
هستند و هر گروه در تعداد مشخصی از اجراها روی 
صحنه خواهد رفت. مریــم کاظمی تصریح کرد: هر 
گروه متشــکل از ۱۲ الی ۱۴ کودک و نوجوان اســت 
که با دو مربی تمرین می کنند. بخشــی از تمرین این 
بچه ها به حرکات دســته جمعی فرم و بخشی نیز به 
اجرای نقش مسافران کشتی نوح اختصاص دارد. این 
گروه صحنه یاران اجرا نیز هستند و در تمام مدت اجرا 
حضور دارند. بنا بر اعلام سرپرست گروه تئاتر مستقل، 
۱۳ بازیگر گروه تئاتر مســتقل شامل شقایق اصلانی، 
کاظم بابایی، ســمیه بیگــی، فرید تجویــدی، هایده 
حســین زاده، فاطمه خدابنده لو، زهرا روشــن ضمیر، 
نازنین صفا، نرگــس صفامنش، ســعید قره داغلی، 
شــادی کارآیین، حســام کلانتری و عرفــان میدانلو 
پس از تمرین بــا کارگردان و دریافت میزانســن ها و 
دســتورات اجرائی هر صحنه بــا ۷۵ بازیگر کودک و 
نوجوان در حال تمرین هســتند.این کارگردان تئاتر از 
احتمال افزایش گروه های کودک و نوجوان در صورت 
اســتقبال خانواده ها از اجرا و تمایلشان به مشارکت 
کودکان در این تجربه اجرائی خبر داده و گفت: اجرای 
نمایش از هفته پایانی اســفند آغاز می شود و مطابق 
پیش بینی، سه اجرا قبل از عید خواهیم داشت. ادامه 
اجراها را از سه شنبه، ۶ فروردین، و در تعطیلات نوروز 
از ســر می گیریم. «ساعت هشــت در کشتی»  نوشته 
آلریچ هاب است و ترجمه آن را حسین فدایی حسین 
انجام داده. در این نمایش اصغر همت، علی فروتن، 
حمید گلی، مهراد زمانی و حسن همتی ایفای نقش 
می کنند. یلدا فرهبد در نقش رنگین کمان و مربیان در 

نقش ملوانان کشتی روی صحنه می روند. 

 نمایش «اسرافیل» 
در سینماتک پانتئون

گروه هنر: فیلم سینمایی «اسرافیل»، به کارگردانی  �
آیــدا پناهنــده و تهیه کنندگــی مســتانه مهاجر، در 
ســینماتک پانتئون بــه نمایش درمی آید.ســینماتک 
پانتئون بــه دبیری زینب لک و محمدحســین میربابا 
در ســومین نشســت خود به تحلیل فیلم «اسرافیل» 
به کارگردانی آیــدا پناهنده می پــردازد. «ماهی» زن 
میان ســالی اســت که به تازگی پســر جوانش را در 
ســانحه رانندگی از دست داده است. بهروز که عشق 
قدیمی و ناکام او بود، بعد از سال ها از کانادا بازگشته 
تا زمین هایش را به فروش برساند و با دختر جوانی به 
نام سارا که از طریق دنیای مجازی با هم آشنا شده اند 
ازدواج کــرده و بــه کانادا بازگــردد. مواجهه بهروز و 
ماهی در محیط بسته و سنتی شهری که در آن زندگی 
می کنند، خاطرات عشق قدیمی میان آنها و مصائبی 
را که از سر گذرانده اند زنده می کند. در این پنل علاوه بر 
نقد و بررســی فیلم، تصویر زن در ســینمای معاصر 
ایران مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.  این نشســت با 
برگزاری پنل تحلیل با عنوان «دمیدن بر صور جدایی» 
با سخنرانی محمدحســین میربابا و مستانه مهاجر و 
آیدا پناهنده، روز دوشنبه، مورخ ۱۳ اسفند، ساعت ۱۶ 
الی ۱۹:۳۰ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم 

انسانی برگزار می شود.

 نمایش فیلم «خط قرمز» 
مسعود کیمیایی در خانه سینما

گروه هنر: کانون فیلم خانه سینما در برنامه آینده  �
خود، فیلم ســینمایی «خط قرمز»، ســاخته مسعود 
کیمیایی را به نمایش می گذارد.  «خط قرمز» محصول 
۱۳۶۰ و بر اساس نوشته «شب سمور» بهرام بیضایی 
و با شرکت سعید راد و  فریماه فرجامی ساخته شده و 
خسرو شکیبایی، جمشید آریا، امراالله صابری و سعید 
پیردوســت از جملــه بازیگران آن هســتند. علیرضا 
زرین دســت فیلم برداری این فیلم را برعهده داشته و 
مجید انتظامی برای آن موسیقی ساخته است. نسخه 
درنظرگرفته شده برای نمایش، نسخه تازه تبدیل شده و  
دارای کیفیت بسیار خوبی است. پس از نمایش فیلم، 
نشســتی با حضور مســعود کیمیایی، جواد طوسی 
و ناصــر صفاریان (دبیــر کانون فیلم خانه ســینما) 
برگزار خواهد شــد. ایــن برنامه در تاریخ سه شــنبه، 
۱۴ اسفند، در سالن سیف االله داد خانه سینما، به نشانی 
تهران، خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، شماره ۲۹ 
برگزار می شــود و ورود برای تمام علاقه مندان، آزاد

 و رایگان است.

زیر آسمان فیروزه اى

نقد «هفت جان سگ» کار  مهدي  کوشکي 
با یک ماشین کروکی مقابل

مهدی کوشــکی بار دیگر به خشونت می پردازد؛  �
بار دیگر حاشــیه های شــهر و مکانی کــه به عوض 
آشنا شــدن، هر دم بر غریبگی و هولناکــی آن افزوده 
می شود. شب اســت و یک جاده خارج از شهر و یک 
ماشــین کروکی قرمزرنگ که به ســوی ویلایی ناآشنا 
در حرکت اســت. جاده را نمی بینیــم اما به میانجی 
آن تصاویــر گرافیکی که در بــالای صحنه به نمایش 
گذاشته می شود، می توان حرکت در یک مسیر جاده ای 
را تجســم کرد. تصاویر گرافیکی، ترجمانی  اســت از 
مناسبات شــخصیت ها و دیالوگ هایی که لامحاله به 
ســمت یکدیگر پرتاب می کنند. لحن طنازانه اجرا به 
تصاویر گرافیکی هم منتقل شــده و فضایی آیرونیک 
و البتــه مالیخولیایی می ســازد. مهدی کوشــکی به 
خشونت به مثابه امکان اتصال به وضعیت مردمانی 
می پــردازد که دیرزمانی اســت محــذوف و مطرود 
شــده اند. مردمانی کــه در غیاب نهادهای رســمی، 
بــه «اخلاق فــردی» یا حتی می شــود گفــت نوعی 
«ضداخلاق» بــاور دارند و در مواجهه با جهان، آن را 
به کار گرفته و گاه مستوجب پدیداری «شر» می شوند. 
بی جهت نیســت که در انتهای نمایش های کوشکی، 
انبــوه جنازه های مملو از خون بر زمین پراکنده شــده  
و تماشاگران تکلیفشان با اجرا اغلب مبهم و ناروشن 
باقی می ماند. گویا واقعیت مردمان حاشیه  ها، با فرمی 
از خشونت و در غیاب دولت است که متعیّن می شود.
نمایش «هفت جان ســگ» را می تــوان در ادامه 
فضاســازی و رویکردهــای اجرائــی «شــیطونی» و 
«تئاتر بد» دانســت. همــان فاصله گذاری ها و تنش 
هردم فزاینــده در یک مکان خالی از دکور. برای دوری 
از تکــرار تجربیات گذشــته، فاصله گذاری بیشــتری 
اســتفاده می شــود و کارگردان با لحنی مستأصل بر 
جایــگاه خود به عنوان کارگردان تأکید کرده و مدام بر 
بی نظمی عوامل اجرائی و اتاق فرمان، اشاره می کند. 
مهدی کوشــکی اغلب میان بازیگر و کارگردان بودن 
در نوســان اســت. بنابراین با اجرائی روبه رو هستیم 
کــه کارگردان، به تناوب خود را از جدیت و رســمیت 
می اندازد. برعکس دو اجرای قبلی که شــاهد اقتدار 
مهدی کوشــکی بودیم، این بار بهنام شــرفی اســت 
کــه فرمان می راند و نهیب می زنــد. فی الواقع با یک 
بهنام شــرفی کاملا متفاوت روبه رو هستیم که نشانی 
از مهربانــی و مبادی آداب بــودن همیشــگی ندارد و 
با کله ای تراشــیده و لباســی چرمــی، در پی اجرای 
عدالت و مداوای ســگ های مجروح اســت. در انتها 
گویا خویشــتن داری کوشــکی به پایان می رسد و بار 
دیگر به شــخصیت مقتدر که فرمــان می راند، تبدیل 
می شــود. به طور اخــص این نکته را آنجا مشــاهده 
می کنیم که ناگهان مهدی کوشــکی عصبانی شده و 
به ســمت منشــی صحنه می رود و متن نمایش نامه 
را به زور می گیرد و به ســمتی پرتاب می کند. «هفت 
جان ســگ» بر آماتوریســم خود به شــکل تعمدی، 
اصرار دارد. چندان خبری از تداوم حســی اجرا نیست 
و فاصله گذاری مدام، گسست و انقطاع ایجاد می کند. 
ازکارانداختن بازنمایی با نوعی کنش ســهل انگارانه، 
به همراه تکنیک فاصله گذاری و صدالبته اعتراضات 
گاه و بیــگاه بازیگران نســبت به وضعیــت موجود، 
بــه اجرائی طنازانه و گاه از جدیت افتاده تبدیل شــده 
اســت. اجرائی که چندان در پی به سرانجام رســاندن 
روایت و ترســیم دقیق مناسبات نیست و با تساهل و 
تســامح گاه اعصاب خردکن، با عناصر اجرائی برخورد 
می کند. خبری از امر اســتعلایی و غایت گرایی نیست. 
یــک بی معنایی کــه در نهایت به مرگ ختم شــده و 
روایتگــر بیهودگی و بی هدفی زندگی اســت. مهدی 
کوشــکی از نمایش های قبلی با شیوه اجرائی فاصله 
گرفته و حتی طنزی که استفاده می کند، بیش از آنکه 
بر متن و روایت مبتنی باشد، بر بداهه پردازی ها مبتنی 
اســت. به نظر می رســد پتانســیل این فرم از اجرا، تا 
حد زیادی برای مهدی کوشــکی مصرف شده و حال 
می توان به گسســت و تغییر مسیر از این نوع مواجهه 
با جهان مبادرت ورزید. «هفت جان سگ»، تحشیه ای 
اســت آیرونیک نسبت به نمایش های قبلی کوشکی. 
همچنان تلاشی است تا حدی موفقیت آمیز در رسیدن 
بــه این واقعیت که کوشــکی هم بهتر آن اســت که 
تجربیــات تازه را مدنظر قرار دهــد. چراکه او هنرمند 

توانایی ا ست در این وادی پرخطر.
در نهایت می توان به بازی ها اشاره کرد که چگونه 
بهنام شرفی ســویه تازه ای از توانایی خود را در مقام 
بازیگر به نمایش گذاشــته و ترکیبــی از اقتدارطلبی 
و مهربانی را چاشــنی کار خود کــرده. یا اینکه با یک 
مهدی کوشکی طرف هستیم که از فیگور همیشگی، 
تلاش دارد فاصله بگیرد و به انفعال و بی کنشی هم 
میدان دهد. ترلان پروانه بعد از تجربیات ســینمایی، 
حال تلاش دارد به صحنه قدم گذاشته و تجربیات تازه 
کسب کند، اما کار ســختی پیش روی اوست. «هفت 
جان سگ» این امکان را به او می دهد که کاستی ها را 
با شیوه اجرائی منحصربه فرد مهدی کوشکی، پوشش 
دهــد، اما در اجراهایی متعارف ، تلاش بیشــتری  باید 

صورت بگیرد.
روایت حاشیه نشینان همیشه واجد حساسیت ها 
و جذابیت هاســت، مهدی کوشــکی جهــان آنان را 
خوب می شناسد، بنابراین یافتن فرم اجرائی مناسب 
که به تکــرار نرســد، مهم ترین مســئولیت هنری و 

اجتماعی اوست.

روزنه آبى
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رضا آشــفته: ســال ۹۷ رو به پایان اســت. با دو نفر 
از فعــالان تئاتر ایــران گفت وگو کرده ایــم که بهزاد 
فراهاني از وضعیــت بیمارگون آن مي گوید که هیچ 
امیدي به بهبودش نیســت؛ اما محمودرضا رحیمي 
در دل ناامیدي همچنان امیدوار هســت که بشــود 

اوضاع را به نفع تئاتر کرد.
دولت دست بردارد

بهــزاد فراهاني، کارگردان، بــا توجه به عملکرد 
شــهرام کرمي، مدیر مرکز هنرهاي نمایشي در سال 
۹۷، دیگــر امیدي به تئاتر کشــورمان نــدارد؛ چون 
معتقد اســت: سیاست کلاني است که مریض است 
و تئاتر ما را به کل به یك کاســبي تبدیل کرده و تئاتر 
وسیله دادوستد اقتصادي و گیشه پسند شده که اینها 
باعث سوءاســتفاده از تئاتر شــده و به گونه اي دارد 
ریشــه هاي تئاتر را از بیخ و بن مي زند. شرایط فعلي 
تئاتر را تبدیل به بازار مکاره اي کرده که دیگر نتوانیم 
از پس  آن برآییم. این نمایش نامه نویس پیش کسوت 
فکــر مي کند که این روزها آخــر دولت محترم براي 
همیشــه دســت اش را از روي تئاتر برمي دارد. البته 
انتظــار هم مــي رود که چنیــن شــود و دیگر هیچ 
حســاب و کتابي هــم در تئاتــر ما حاکم نباشــد. این 
سیاست کلان دولتي اســت که تئاتر این گونه شود و 

دیگر نمي توان به این تئاتر امیدي داشت.
او دیگــر نمي تواند در این شــرایط کار کند؛ چون 
نمي تواند چشــم به گیشــه ببندد و کارش فکر کردن 
به اندیشــه است و در این شــرایط مرکزي هم براي 
توسعه تئاتر ســرمایه داري و فرادستان شکل گرفته 
که خود باعث ایجاد شکاف رعب آوري با تئاتر مردم 

شده است.
حضور جوان ها و جزئیات

محمودرضا رحیمي، کارگردان، نیز بودن و حضور 
کارگردان هــاي بســیار در صحنه ها را کــه بالاي ۵۰ 
درصدشان جوان هســتند، نه تنها ناامیدکننده؛ بلکه 
امیدوارکننده ارزیابي مي کند؛ اما در این فضا اتفاقاتي 
پیش روي اســت که در نهایت مي تواند امید تئاترها 
را تبدیل به ناامیدي کند. او مي گوید: انتظار داشــتیم 
به واســطه آمار کمّی و کیفی که خبر از رونق بسیار 
خوب تئاتر داشــت، اتفاقات به گونه دیگر باشد. آن 
هم وقتی خصوصی ســازی در تئاتــر حتی از ورزش 
ســبقت گرفت، بدون هیــچ تمنایــی از بیت المال. 
استقبال از اینکه خیلی سریع تر بتوانیم با هم نشینی 
و مجالســت با مســئولان فضاهای خالی موجود در 
قوانیــن و هنر تئاتر را که بعضی اوقات تبدیل به یک 
نابهنجاری می شود، در فضای قانونی، مسالمت آمیز 
و مهربان به نتیجه برســانیم و این خود دلیلی بر این 
بود که مشــکلات به وجود آمده را نیز رد نمی کردیم. 
به هر روی متأســفانه این گونه نشــد و خیلی موجب 
تعجب اســت که قضایا عکس ایــن اتفاقات افتاد. 
هنرمندان تئاتر در همه این ســال ها ســعی کردند با 
محرومیت کار خــود را انجام دهنــد؛ ولی اتفاقات 
صورت گرفتــه از قوه تخیل ما که همه چیز را در تئاتر 

تخیل می کنیم، هم خارج بود.
ایــن مدرس دانشــگاه بــر این باور اســت که در 

روزهایي که بین صد تا ۱۲۰ نمایش هر شب فقط در 
تهران به صحنه مــي رود، آیین نامه ها و مصوبه هاي 
شــوراي عالي انقــلاب فرهنگــي نمي توانــد گویاي 
همه چیز باشــد و امروز کار او و همکارش دو جهان 
متفاوت هســتند که نیازمند جزئی  نگري است و باید 
بیش از اینها درباره ارائه تئاتر فکر شده باشد؛ وگرنه 
بــا ۱۰ تا ۱۴ مورد ماده و مصوبه نمي توان تئاتر امروز 

را مدیریت کرد.
کارگردان «دایره گچی قفقــازی» ادامه داد: وزیر 
فرهنگ و ارشــاد، تمــام موارد مالی ســال ۱۳۹۶ را 
بســیار شفاف اعلام کردند. از اینکه این شفاف سازی، 
آمار و ارقام به این صورت انجام شــد، راضی بودیم؛ 
ولی این شفاف ســازی باید خیلی دقیق تر و جزئی تر 
انجام شود؛ حتی از سوی واحدهای پیرامون وزارت 
ارشــاد. با این حرکت امید داشتم امسال سال بهتری 
برای هنر تئاتر باشــد و برایمان نوید روزهای بهتری 
می داد؛ ولی متوجه شــدیم که خیــر، نه تنها این امر 
خیلی خموش مســیر خودش را تا کم ســویی کامل 
طی کرد؛ بلکه همراه این شفاف ســازی ها و شــاید 
بدون ارتباط با آن یک سری نگرانی ها مطرح شد که 
هجمه ها را علیه تئاتر تزاید بخشــید و خیلی عجیب 
بود. فکر می کردیم این شفاف سازی در مسیر مسائل 
بســیار شاخص پیشرفت مدنی کشــور است؛ آن هم 
زمانی که در چند ســال گذشــته همواره خواســتار 
قوانین موضوعه برای رشــد تئاتر خصوصی بودیم و 

حتی گاه ناموافق این گونه رشد.
کارگردان «سه خواهر» با بیان اینکه تغییر سلیقه 
وزارت ارشــاد نیز بشــخصه برایم امیدوارکننده بود، 
تصریح کرد: مسئله دیگر تغییر سلیقه وزارت فرهنگ 
و ارشاد بود که رو به ســوی فعالیت صنفی داشت 
و جلســه ای با خانه تئاتــر برگزار شــد. وزیر معتقد 
بود به هر کمّ و کیف، تنها تشــکلی که فعالیت های 
شــبه صنفی می کند، خانــه تئاتر اســت. خانه تئاتر 
می تواند آیین نامه نوشــتن را آغاز و قانون ها را اعلام 
کنــد و شــروع کنیم به تدویــن آنها تــا در مجلس 
شــورای اســلامی به تصویب برســد. مــا در زمینه 

تماشــاخانه های خصوصی ایــن کار را کردیم؛ ولی 
شدت ناآرامی ها در این حوزه آن قدر زیاد شد که این 
اتفاق به فراموشــی رفت. وقتی مسئله، مسئله آبرو، 
حیثیت و حفظ همین مقدار آبروی مانده در زیســتن 
باشد، دنبال قانون بودن و قانون نوشتن برای فرهنگ 

مسئله ثانویه محسوب می شود.
رحیمــی ادامه داد: از طرفی به این دلگرم بودیم 
که طبق مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و 
آن هم از پس نظارت های چندگانه شــورای نظارت، 
وقتی از ما پرســیده می شــود چرا؟ باید با یک مکان 
قانونی طــرف باشــیم. دلمان خوش بود شــورای 
نظارت داریم و می توانیم به آن اتکا داشــته باشــیم 
تا کارمان را انجام دهیم. ولی متأســفانه دیدیم خود 
شــورای نظارت آســیب پذیرترین واحد تئاتری کشور 
شد و قدرت کافی حتی برای حفظ خود نداشت. این 
احســاس بی امنیتی و پراکندگی آراي به وجودآمده 
باعث شــد که پرســش ما این باشــد که بگویید یک 
شــهروند قانون مدار تئاتری با چند نفر، چند واحد و 
چند نهاد طرف اســت و باید به کدام قوه پاســخ گو 
باشــد؟ کارگردان «چنــد کاپریس بــرای ویولون» از 
اختلاف نظرهای هنرمنــدان تئاتر گفت و اظهار کرد: 
ایــن اختلاف نظرها یک زمان درونی حل می شــود. 
ولی متأســفانه شــاید عده ای به هر دلیل مشکلات 
را طوری منعکس می کننــد و با گزارش هایی که به 
جاهای مختلف ارائه می دهند، سیاه نمایی به وجود 

می آورند و عده ای را نگران می کنند.
رحیمی آزمــون و خطا در هنر را آزمون و خطای 
انتخاب و تصمیم های انسانی دانست و اضافه کرد: 
باید راه صدســاله ای را برای به ثبات رساندن فرهنگ 
طــی کنیم. حتی اگــر خطایــی را در جریان فرهنگ 
و هنــری متصور باشــیم، به هیچ عنــوان نمی تواند 
به مــردم ضربه بزنــد چراکه اساســا فرهنگ و هنر 
به ویژه هنر تئاتر با نشــان دادن مســیر زندگی کاملا 
و واضــح می آیــد و به مدیــران می گوید بــا وجود 
زحماتی که می کشــید این اشــکالات وجود دارد و 
باید به فکر باشــید. به ویژه هنر تئاتر که همیشــه به 

سیاست های موجود، به مسائل حکومت و دولت ها 
کمک کرده است.

رحیمــي از نبودن یــك معلم بزرگي کــه بتواند 
در میــان تئاتري هــا بزرگ تــري کند، گفــت و اینکه 
کسي باشــد که همه او را قبول داشــته باشند و به 
او احتــرام بگذارند که اکنون به شــدت اهل تئاتر از 
نبودش رنج مي برند. او خواستار شورایي شدن جریان 
تصمیم گیرنده تئاتر شــد و به دهه ۷۰ اشاره کرد که 
در آن به دلیل تبادل آرا و اندیشه ها یك بستر مناسب 
فرهنگي در کل کشور شکل گرفته بود و اگر همچنان 
آدم ها نخواهند رودرروي هم با هم تعامل کنند، این 
مشکلات بیشتر خواهند شد. رحیمی با تأکید بر اینکه 
بایــد به آرامــی کارمان را ادمه دهیــم و این فضای 
آرام را توســعه دهیم، گفت: با تهدیدهای مختلفی 
که هنر تئاتر با آنها روبه روســت بعضا به جای اینکه 
به توســعه فضــای فرهنگی کمک شــود، جامعه 
وارد جریاناتی می شــود که از ریشــه نادرست است. 
عواقب این اتفاقات نیز واپس گراشــدن جامعه، عدم 
احســاس آزادی فردی، ایجاد نفی شعور ذاتی بشر، 
سست عنصرشدن بشــر در کالبد زندگی اجتماعی و 
ازدیاد اقدام های احساســی و هیجانی اســت. تئاتر 
بزرگ ترین محصول و دست ساخته بشر است. فضای 
جامعه نیازمند اکســیر جادویی به اسم تئاتر است و 
اگر تئاتر آســیب ببیند تمام موهبت های فرهنگی آن 

یکی پس از دیگری آسیب خواهند دید.
او افزود: تئاتــر فضای آرامی برای آموختن، رفتن 
جامعه به ســمت سلامت و شــنیدن صحبت های 
همدیگر اســت. بــا این تعاریف اگر تئاتــر را از مردم 
بگیریم، چشــم و گوش مردم را در یادگیری و ارتقاي 
فرهنگ عمومی گرفته ایم و خشــونت بــا نبود تئاتر 

افسارگسیخته خواهد شد.
او باز هم اظهار خرســندي کرد از اینکه در سال 
۹۷ هنرجویان آموزشگاه ها و دانشجویان دانشگاه ها 
توانســته اند کار به صحنه ببرند و این خود همچنان 
اشتیاق حضور در تئاتر را مي رساند. اما خود رحیمي 
به دلیل تدریس در دانشــگاه که ســخت و وقت گیر 
اســت امســال هم نتوانســت کار کند اما براي سال 
آینده به دلیل کنارگذاشتن دو دانشکده براي تدریس 
که باعث ناراحتي مدیران آنها هم شده است، اظهار 
امیــدواري کرد که بتواند کار کند. او در ســال ۹۷ از 
اجراي نمایش خانه سیاه است به کارگرداني محسن 
اردشیر از آمل که در فجر اجرا شد، به عنوان یك اثر 
نمایشــي بســیار خوب یاد مي کند که به درستي هم 
کار شــده بود. رحیمي از دریاچه قو کار رضا صابري 
نیز بســیار لذت بــرده. او از چنــد نمایش در بخش 
دگرگونه هاي تئاتر جشــنواره فجر هــم یاد و اظهار 
امیدواري مي کند که اگر بشــود در طول ســال مثل 
همه دنیا یك دفتر مطالعاتي داشــته و کارهایشــان 
بــا برنامه ریزي اجرا شــوند، بهتر خواهــد بود. او از 
صورتــك چرمي (پوزه چرمي) کــه در تالار مهرگان 
توســط دو جوان اجرا شد، به عنوان یك نمونه دیگر 
یاد کرد و چند اثر دیگر که حضور ذهن ندارد نامشان 

را بگوید.

گروه هنر: آیین اختتامیه هفتمین دوســالانه نقاشي 
دامون فر و تجلیل از منوچهر معتبر در پردیس ملت 
با حضور چهر ه هاي شاخص جامعه هنري و تعداد 

زیادي از هنرمندان جوان برگزار شد.
در ابتــداي این برنامه ســیف االله پویــاراد، مدیر 
دوســالانه نقاشــي دامون فر، گفت: «علاقه مندم تا 
زماني که توان دارم این رویداد را براي جوانان ادامه 
دهم. زیرا به توانایي و خلاقیت جوانان این سرزمین 
در همه زمینه ها ایمان راســخ دارم. اگر راه جوانان 
هموار شود مي توانند اقتصاد و هنر کشور را شکوفا 
کنند. قلب من مملو از عشــق شما جوانان است و 
امیدوارم دامون فر دریچه اي باشد براي راهیابي شما 

به آینده هنر ایران».
پویــاراد ادامــه داد: «در هفت دوره دوســالانه 
دامون فر هفت هزارو ۱۳۴ هنرمند شــرکت کرده اند 
و دوره هفتــم یکي از بهترین دوران نمایشــگاه هاي 
دامون فر بود زیرا آثاري که در نمایشگاه عرضه شد، 
داراي کیفیت بسیار بالایي است. نکته قابل توجه این 
است که در دوره هفتم ۷۸ درصد شرکت کننده ها را 

خانم ها تشکیل مي دادند».
پــس از پخش کلیپــي از برگزیــدگان دوره هاي 
قبــل و مراحل داوري این دوره از دوســالانه، آیدین 
آغداشــلو رئیس شــوراي داوران بــه صحنه رفت 
و گفت: «در هر مســابقه تعدادي اثر انتخاب شــده 
و بــه نمایش در مي آیند. اما ایــن موضوع براي من 
هیچ وقت جدي نبوده است. زیرا اگر تعداد دیگري 
داور در یک مســابقه حضور داشــته باشــند ممکن 
اســت رأي آنها چیز دیگري باشــد و آثار دیگري را 
انتخاب کنند. در نتیجه ایــن انتخاب ها را نمي توان 
چندان کامل و تأثیرگذار دانست و انتخاب شدن یک 
تعداد کار به معناي نفي سایر کارها نیست. من هیچ 
وقت در هیچ مســابقه اي شــرکت نکردم. زیرا دلم 
نمي خواست نفر دوم شــوم. الان هم که به عنوان 
یک نقاش در چنین جشنواره اي حضور دارم، به این 
معنا نیست که به مسابقه اعتقادي داشته باشم، اما 
به هر حال تشویق کردن جوانان به هر صورتي بسیار 

مفید است».

آغداشــلو ادامه داد: «هر بار که در این مسابقات 
کارهایي را مي بینم که ممکن اســت شــاهکارهاي 
مورد آرزوي من هم باشــد، شگفت زده مي شوم که 
جوانــان ما چقدر خوب کار مي کننــد و چقدر جاي 
امید وجود دارد. امید به اینکه این پرچم روي زمین 
نمي مانــد و جوان هــا در هر شــرایطي آن را حمل 
مي کنند. گاه کارهایي را مي بینم که با خود مي گویم 
کاش من آن را کشــیده بودم، اما درست تر این است 
کــه هر آدمي به جاي خود کار کنــد، رؤیاي خود را 

بازگو کند و رؤیاي خود را به ما سرایت دهد».
ایــن هنرمنــد نقــاش افــزود: «جوانــان مــا با 
شایســتگي تمام کار مي کنند، در شــرایط دشــواري 
که البته دشــوارتر از دوران من یا آســان تر از دوران 
بعدي نیســت. در این نمایشــگاه شــاهد بودم که 
کارهــاي پرمدعا کم بود و آثــار صمیمانه و برآمده 
از دل بودنــد. معمولا در کار هنرمندان جوان نوعي 
خودنمایي وجود دارد زیرا فکر مي کنند همه چیز را 
بلد هســتند. اما واقعیت این است که هیچ کس به 
تنهایي همه چیز را بلد نیست و در حرکت موازي با 
جهان اطراف است که قد مي کشد و رشد مي کند».

آغداشــلو افــزود: «از همــه هنرمنــدان جوان 
مي خواهــم که فروتني را فرامــوش نکنند. فروتني 
لطف الهي اســت که شامل همه نمي شود. فروتني 
نشــانه محض شــعور اســت و فقط آدم باشــعور 
فروتن اســت، زیرا او قاعدتا باید بداند که در دنیا چه 
مي گذرد و نســبت خود را در مقایســه با این جهان 
پرتکاپو مي ســنجد و فکر مي کند که کجا ایســتاده 
اســت. اما آدمي که نمي داند در دنیا چه مي گذرد، 
نمي تواند فروتن باشــد چون خود را برتر از همگان 

مي داند».
دوسالانه دامون فر بر اســاس رسمي همیشگي 
هر ســال به تقدیر از یکي از چهره هــاي نامدار هنر 
ایران مي پردازد و در ایــن دوره نیز تقدیر از منوچهر 
معتبر انجام شــد. ابتدا فیلم کوتاهي از گفت وگو با 
این هنرمند پخش شــد که صحبت هــاي او درباره 
تحصیلات هنــر و تجربیاتي کــه در داخل و خارج 
از ایــران در زمینه هنر کســب کرده بــود، به گوش 
مخاطبــان رســید. پــس از آن آیدین آغداشــلو و 
ســیف االله پویا راد مراسم تجلیل از منوچهر معتبر را 

اجرا کردند.

اجراي گروه موســیقي مــوت و تقدیر از اعضاي 
هیئت داوران بخش هاي بعــدي برنامه بود و پس 
از آن ایمان افســریان به نمایندگي از هیئت داوران 
بیانیه اي را به این شــرح قرائــت کرد: هیئت داوران 
هفتمین دوسالانه دامون فر به دلیل تمرکز بر کیفیت 
آثار و شــکل ارائــه مطلوب آنها، تعــداد محدودي 
از آثــار را برگزیــد. بــه ایــن دلیل همــه هنرمندان 
جواني که به این دوســالانه راه یافته اند را شایســته 
تقدیر مي دانیم. با اینکه هیئــت داوران تأکید دارند 
کــه دنیاي هنر عرصــه رتبه بندي نیســت، اما براي 
تشــویق هنرمندان جوان آثاري را برگزیده اند. در این 
دوســالانه در بخش هنرهاي دیجیتــال اثري که در 
حد انتظار هیئت داوران، در مقایســه با کیفیت سایر 
آثار ارسالي باشد، تشخیص داده نشد. به این ترتیب 
اثري از بخش هنرهاي دیجیتال در نمایشگاه نیست. 
هیئت داوران امیدوار است شما هنرمندان جوان با 
مداومت، صداقت و تواضع به فعالیت ادامه دهید 
تا ســال هاي آینده شــاهد فعالیت شــما در عرصه 

حرفه اي هنر باشیم.
در ادامه نوبت به معرفي برگزیده بخش انتخاب 
مردمي که از طریق اس ام اس هــاي بازدیدکنندگان 
انتخاب شــده بود رسید و پریا پویاراد، مهتاب متیني 

را به عنوان برگزیده مردم معرفي کرد.
تقدیرشدگان: احمدرضا اسحاقي، سارا آقابیگي، 
آنیتا امیرجهادي، مهتاب متیني، ابوالفضل هاروني و 
آرمینه نگهداري/نفرات سوم: عطیه شفیعي و هما 
خسروي/نفرات دوم: محمدحسین خاتمي و محدثه 
طاهــري و در پایان، ســپهر ایمان پور به عنوان مقام 
نخســت هفتمین دوسالانه نقاشي دامون فر و برنده 
جایزه سفر به آلمان و شرکت در آکادمي فابرکاستل 

معرفي شد.
گفتني اســت نمایشــگاه ایــن دوســالانه، تا ۱۷ 
اســفند در گالري پردیس ملــت در طبقه منفي دو 
دایر است. این دوســالانه به همت گالرى دامون فر 
و همراهي مؤسسه تصویر شهر و با همکارى کویلو، 
فابرکاستل، وینزور و نیوتن،کانسون و پ ب او در حال 

برگزاري است.

تئاتر ۹۷ در گفت وگو با فراهاني و رحیمي:

بازار دادوستد یا جزئیاتي براي مدیریت فرهنگي

تجلیل از «منوچهر معتبر» در دوسالانه نقاشي دامون فر
آغداشلو: از کارهاي جوانان شگفت زده می شوم

 محمدحسن خدایى


